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  تهران در  این روزها گرماي حدود 40درجه را تجربه کرد. این امر تردد در شهر را براي شهروندان در ساعات گرم روز دشوار ساخته است
عکس:  آزاده ترکمن/ فارس

پنجره شهر

شادی گمشده

ایــن از بدیهیــات اســت که بــرای ســاختن یک شــهر با 
استانداردهای مناسب زندگی باید تمهیداتی هم برای شاد  بودن 
ساکنان آن اندیشید. شهرها باید فرصت شاد بودن و شادی کردن 
را به ساکنانشان بدهند. این مســئله وقتی اهمیت پیدا می کند 
که به ترکیب جمعیتی شهرها هم نظری بیندازیم. برای نمونه 
در ایران با توجــه به اینکه بخــش درخورتوجهی از جمعیت 
را جوانان و نوجوانان تشــکیل می دهنــد، اهمیت ایجاد فضای 
با نشاط در شــهرها دوچندان می شود؛ چرا که برآورده کردن این 
نیــاز در میان افرادی که در این رده ســنی قــرار دارند، بیش از 
بقیه اهمیت دارد. نوجوانان و جوانان آینده ســازان این کشــور 
هســتند؛ برای همین توجــه به ســلامت روح و روان آنان باید 
یکی از اولویت های هر جامعه ای باشــد. از آنجایی که شهرها 
کانون زندگی ما هستند، می توان گفت شهرها می توانند بهترین 
فرصت را برای شادی آفرینی برای آنان فراهم می کنند. فرصت 
بهره گیــری از فضای شــهری، فرصت بهره گیــری از امکانات 
محلــه ای و حــرکات خودجوش شــادی آفرین، پتانســیل های 
مطلوبــی برای تمریــن مشــارکت و برنامه ریزی آینده اســت. 
جوانان بایــد بیاموزند خودشــان برای خودشــان برنامه ریزی 
کنند. برنامه ســازمان ها و نهادهای محلــی برای ایجاد فضای 
شــاد در شهر کمکی است که به آنها می شود. اما مهم تر از آن، 
جوانان و نوجوانان باید بیاموزند خودشــان چگونه برنامه های 
شادی آفرین را برای جامعه شان طراحی و برنامه ریزی کنند. به 
این ترتیب می آموزند که شادی باید بخشی از زندگی آنها شود. 
این چنین می شــود که آنها می توانند با مفهوم شــادی زندگی 
کنند. برای همین توجه به اینکه نوجوانان و جوانان شادی های 
خودجوشی داشته باشند، بسیار مهم است و شهرها باید کانون 
بروز آن باشــند. از این رو باید از ســخت گیری های بازدارنده در 
برابر شــادی و خوشحالی جوانان دست کشید و به آنها فرصت 
بروز و ظهور داد. به آنها این امکان را داد تا با یک سبک زندگی 
استاندارد، ســلامت روح و جسم شــان را تضمین کنند. ما باید 
بیاموزیم که نوجوانان و جوانان زندگی پر التهابی دارند. از این رو 
ســوق دادن آنها به سمت یک زندگی شــاد می تواند آنها را در 
برابر ناآرامی هــای زندگی محافظت کنــد. درواقع به کارگیری 
ابزارهای کنترلی اثــری منفی روی آنها می گذارد. در مقابل اگر 
بتوانیم جوانان و نوجوانان را به ســمت شــادی آفرینی ســوق 
دهیم و بــه آنها بیاموزیم که از پتانســیل های شــهر برای این 
منظور اســتفاده کنند، به نوعی قدرت اختیــار و انتخاب آنها را 
تقویت می کند. قدرت اختیار و انتخاب همانی است که نوجوان 
و جوان ما را آماده می کند تا در آینده بر اساس آن زندگی اش را 
برنامه ریزی کند. یکی دیگر از آثار مثبت زندگی شاد این است که 
می تواند به ما امکان مقاومت در برابر ناملایمات و سختی های 
زندگــی را بدهد. پس اگر به شــادی و شــادی آفرینی اهمیت 
می دهیــم، باید به اختیار و انتخاب نوجوانان هم برای برگزیدن 
این ســبک زندگی شــاد احترام بگذاریم. نقش مدیران شهری، 
مدیران فرهنگی و آموزشــی این اســت که اطلاعات مناسب را 
در اختیار نوجوانان و جوانان قرار دهند. باید آنها را آموزش داد 
ولی کنترل گری کامل در این مسیر قطعا جواب نخواهد داد. این 
سطح بالای کنترل گری موجب می شود در آینده هم با جوانان و 
نوجوانانی ناتوان در سطوح فرهنگی و اجتماعی مواجه شویم.
ظرفیت های شــهری برای شادی آفرینی جوانان و نوجوانان 
بســیار است. از مسابقات محلی بگیرید تا ایجاد گروه همسالان 
و بهره برداری از فضاهای ســرباز و سربسته شهری همه و همه 
فرصت های مناسبی برای شادی آفرینی شهری است. فراموش 
نکنیم که این گروه ها آینده این کشور هستند و هر چقدر فرصت 
شــادی های خودجــوش را به آنهــا بدهیــم، درواقع فرصت 
نوآوری کردن را در آنها ایجــاد کرده ایم. فرصت نوآوری کمک 

می کند تا پتانسیل بیشتری از نوجوانان برای آینده فعال شود.
نکتــه پایانــی در این میان توجه به اقتصاد شــادی اســت. 
اقتصــاد شــادی از دو جهت معنا پیــدا می کند. یکــی ایجاد 
زیرســاخت های شــادی آفرینی که خودش تبدیل به چرخه ای 
مالــی و اقتصادی می شــود و دیگری تــوان خانواده ها از نظر 
اقتصادی برای پرداختن به شادی و نشاط است. از این رو اگر به 
دنبال ایجاد فضاهای شــاد در شهر هستیم، باید اقتصاد شادی 

را هم جدی بگیریم.

رضا صدیقزهرا نژادبهرام
تفاوت معنایی میان «توریست» بودن و «مهاجر» نامیده شدن 
ابعاد مختلفی دارد. توریســت بیش از آنکه یک معنای مســتقل 
باشــد، ســوژه و نامی اســت که از مناســبات جاری تجارت سفر 
برســاخته شــده و بیشــتر در قالب یک فیگور قابل فهم است. به 
همان میزان اما «مهاجر» ابژه ای اســت که پیرامون به واسطه او 
معنا می شــود. تصویــر «پول» در ذهن، یکــی از وجه تمایزهایی 
اســت که فرد می تواند به نســبت آن متوجه شــود که توریست 
اســت یا مهاجر. در ذهن توریست، پولِ «چیزها» در مقصد مدام 
در حال مقایسه شدن اســت با «پول» مبدأ. به این معنا که وقتی 
به طور مثال از یوروی اروپا یا دینار جهان عرب اســتفاده می کند، 
مــدام در ذهن خود به قیمت ریال و تومان بازمی گردد و به دنبال 
این اســت تا بداند این مقدار عدد پولــی در این نقطه از جغرافیا 
چند تومان یا ریالِ مبدأیی که از آن مسافرت کرده است. توریست 
مدام در حال ضرب و تقسیم است و در گوشه ذهنش مدام ارزش 
پولــی را بالا و پایین می کند. به همین میزان نیز نســبت به چیزها 
موضع می گیرد که مــی ارزد این قیمت یا نمی ارزد به این قیمت. 
همین نقطه ذهنی نیز فرایند فهم او را از نقطه ای که به آن ســفر 

کرده می ســازد. او پس از این مواجهات اســت که در بازگشت به 
مبدأ، درباره مقصدی که به آن ســفر کرده سخن می گوید. سخن 
و نظراتی که از ذهن یک توریســت نسبت به مقصد بیان می شود، 
فارغ از واقعیت جاری در آن جغرافیای مقصد سفر است و بیشتر، 
روایتی از بیرون اســت از داخل مبدأیی که به آن باز گشته. از این 
روســت که نتایج یا سخنانش، فاقد جامعه شناسی صحیح و بری 
از استنتاجی اســت که نسبت به آن جغرافیای مدنظر لحاظ قرار 
داده شــود. بســیاری از دیتاهایی که به مــا از جغرافیاهای دیگر 
رسیده اســت برآمده از این بعد سفر است. برساخته شده از ذهن 
توریســتی و روایت شــده از جهان ذهنی ای که فاقــد فاکتورهای 
درون متنی جغرافیای مدنظر اســت. اما ذهن مهاجر در مواجهه 
بــا پول چگونه عمل می کند؟ او ذهنــش از مبدأ جدا کرده و پول 
را نه در مقایســه با مبدأ که در مقایســه با خــود همان جغرافیا 
فهم می کند. مهاجر در مواجهه بــا چیزها، قیمتی که می بیند را 
با ارزش پول در همان مقیاس و جغرافیا می ســنجد و به پشــت 
ســر و ارزش پولی مبدأیی که از آن هجــرت کرده، نگاه نمی کند. 
در ابتدای هجرت شاید چنین باشد اما به مرور ذهن او از مقایسه 
می ایستد و ارزش پولی را در همان نقطه بازمی شناسد. این فاکتور 
ذهنی ســاده است که نشــان می دهد مهاجر قبول کرده که باید 
در آن جغرافیا و برآمــده از آن جغرافیا ارزش مادی را فهم کند. 
نشــان می دهد که او حــالا هجرت کرده اســت و دیگر بند پولی 
ارزش سنجش قطع شده است. این نکته چند ملزوم دارد و البته 
کــه باید در نظر گرفته شــود. ملزوم اولش این اســت که مهاجر 

مســتقل باشــد و از مبدأ تطمیع نشــود. زیرا تا زمانی که پشتوانه 
بودنش در هجرت ارزش مالی مبدأ باشد و از آن سو ارتزاق شود، 
ذهنــش هیچ گاه وضعیــت هجرت را به معنــای جغرافیاییِ آن 
منطقــه درک نخواهد کرد. ملزوم دوم نیز کــه مزید بر نکته اول 
اســت این اســت که مهاجر، از دل همان جغرافیا درآمد داشته 
باشــد. این نکته اســت که ســطح اجتماعی تعریف شــده در آن 
جغرافیا را درک خواهد کرد. زیرا دیگر بخشــی از نظم اجتماعی 
مالی در آن جغرافیا شده است و می تواند وضعیت بودنش را به 
نســبت ســطح اجتماعی اهالی آن جغرافیا فهم کند. خط فقر و 
خط طبقه متوســط بودن مردمان را بفهمد و درآمدش را نسبت 
به ارزش مالی آن جغرافیا بسنجد. مسئله «پول» در جهان امروز 
و زیســت اجتماعی با تمام نکات نقض و نقدهای طبقاتی وارده 
بر آن، تعیین کننده زاویه تماشــای فرد به جهان پیرامون اســت. 
نســبت او با مسئله پول در موضوع هجرت، می تواند تعیین کننده 
دیدگاه او باشــد. از دل همین مناســبات اســت که مهاجر شرقی 
و خاورمیانــه ای در دل بــلاد فرنگ غرب، به شــهود و اکتشــاف 
معناهای تصنعی و دست ســازی چون رفاه و آسایش می رسد. او 
از دل طی کردن همین فرایند ذهنی است که می تواند هجرتش را 
معنا دهد و به فهم دیگرگونه از مسئله هجرت و معرفت شناسی 
هجرت برسد. از این روست که طی شدن موقعیت ذهنی توریست 
به مهاجر، سبب تحولاتی در ذهن می شود که هستی شناسی فرد 
را دچــار دگرگونی کــرده و او را در مقابل ســؤالات فراوانی قرار 

خواهد داد.

تفاوت پول در ذهن مهاجر و توریست

یاد

اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر - شهرام مکری - ۱۳۸۶
روانپزشک (علا محسنی): انگل یا غیرانگل، این آخرین جلسه ماست. 

از شنیدن حرفات خسته شدم، شب ها کابوس می بینم. دیگه جرئت نمی کنم حتی یه لیوان آب بخورم. 
اگه آب تو بطری نباشه فکر می کنم نشونه ایه برای خودکشی.

اشکان (سینا رازانی): دکتر، تو اون لحظه تمرکز کنین روی یه چیز دیگه.

دیـالـوگ روز

گزارش

سینما در التهاب
بیش از یک هفته از بازداشت سه سینماگر گذشته است. جعفر 
پناهی که طبق ســخنان همســرش اکنون در بند عمومی است و 
داروهایش را نیز دریافت کرده اســت. از دو ســینماگر دیگر خبری 
در دسترس نیســت. ایندی وایر به عنوان یک رسانه سینمایی مهم 
جهان درباره این بازداشت ها و هم زمان شرایط کنونی ایران تحلیل 
و گزارشــی نوشــته اســت. در این گزارش با چند سینماگر از جمله 
مانی حقیقی درباره این شــرایط گفت وگو شــده و به رویکرد اصغر 
فرهادی از منظر سیاســی و همچنین نحــوه معرفی فیلم ایران به 
اسکار پرداخته است. همچنین درباره جایگاه سینماگر، مهاجرت و 
شرایط آنها در این زمانه تحلیلی ارائه داده است. هرچند این گزارش 
که نوشته «اریک کان» منتقد شناخته شده فیلم است، تحلیل تمام 
شــرایط حال حاضر ایران را دربر گرفته اســت، از جمله مســائلی 
مانند گشت ارشــاد، حجاب و اعتراضات و... حتی ماجرای متروپل 
و صاحب آن که اطلاع داده شد جسدش پیدا شده و تردیدهایی در 

این زمینه وجود دارد یا ....
بیانیه ها و جشنواره ها

در این گزارش به جایگاه فیلم سازان دستگیرشده نیز پرداخته و 
همچنین به بیانیه ای که سینماگران درباره آبادان امضا کرده اند نیز 
اشاره شده است. پس از دستگیری رسول اف و آل احمد، فیلم سازان 
بیانیه ای دیگری منتشر کردند و خواستار آزادی آنها شدند. بیانیه ای 
که در حال حاضر بیش از ۶۰۰ امضا دارد. پناهی پیش از بازداشــت 
جزء امضاکنندگان بیانیه دوم بود و آن را در صفحه اینستاگرام خود 
نیز منتشر کرد. در این مدت جشنواره های مختلفی مانند کن، برلین، 
ونیز و... نسبت به بازداشت این فیلم سازان جهانی اعتراض کرده اند 
و البته در این گزارش پیش بینی شــده است، آخرین اثر ساخته شده 

پناهی به جشنواره های پاییز راه یابد.
مانی حقیقی

در بخشــی از این گزارش گفت وگویی با مانی حقیقی که نامش 
در هردو بیانیه به چشــم می خورد، انجام شده است. همچنین به 
فیلم اول این کارگردان به نام «آبادان» اشــاره شده است. او درباره 
این شهر به ایندی وایر می گوید که آبادان قبل از انقلاب، مکان بسیار 
زیبایی بود که همه کارمندان بریتانیایی شــرکت نفت در آن زندگی 
می کردند مردم تصور رمانتیکی از این شــهر دارند. این کارگردان به 
ویران شــدن بخش زیادی از این شــهر در زمان جنگ ایران و عراق 
اشــاره می کند. مانی حقیقی گفته کــه فروریختن متروپل تبدیل به 

استعاره قوی از بیان شرایط کلی کشور شد».
اصغر فرهادی

در این گزارش به اشــتباه گفته شــده که اصغــر فرهادی جزء 
امضاکنندگان بیانیه برای آزادی ســینماگران نیست و بر اساس این 
گمان اشــتباه تحلیل و گفت وگو نیز انجام داده است. ایندی وایر به 
اصغــر فرهادی به عنوان یکی از مهم ترین فیلم ســازان بین المللی 
اشــاره کرده و گفتــه او به صورت عمومی به بازداشــت های اخیر 
واکنــش نشــان نــداده. ایندی وایر خبــر داده اصغر فرهــادی به 
درخواست این رســانه برای گفت وگو در این باره پاسخ نداده است. 
طبق تحلیل ایندی وایر رویه آقای فرهادی برای بســیاری از اعضای 
جامعه سینمایی ایران تعجب برانگیز نیست؛ جمشید اکرمی گفته 
که اصغر فرهادی یکی از فیلم ســازانی اســت که فکر می کند اگر 
بیانیــه ای دارید، بایــد آن را در فیلم هایتان بگذاریــد. ایندی وایر در 
ادامــه به اتفاقات مربوط به صحبت هــای اصغر فرهادی در زمان 
نمایش «قهرمان» در جشنواره کن و واکنش محمد رسول اف به آن 
اشاره کرده اســت اما مانی حقیقی که پیش تر در نوشتن فیلم نامه 
«چهارشنبه ســوری» و بازی  در «درباره الی» بــا فرهادی همکاری 
داشــته، از عملکرد آقای فرهادی دفاع کرده و گفته «این برای من 
بســیار عجیب اســت که انتظار دارند چون هنرمند بســیار خوب و 
موفقی هستید، ناگهان این مسئولیت را دارید که درباره همه مسائل 
پیرامون صحبت کنید. اصغر فرهادی رهبر افراد معترض نیست. او 
استاد کشــیدن این خط مابین معترض بودن و به اصطلاح هنرمند 

خالص بودن است».
پیشنهاد تغییر روند اسکار

مسئولیت معرفی فیلم ایرانی به اسکار بر عهده بنیاد فارابی بود 
که بستگی به رابطه نزدیک بین دولت و سینماگران، از خانه سینما نیز 
افرادی دعوت می شدند که در کمیته معرفی حضور داشته باشند یا 
نه! حتی در یک سال به دلیل مشکلاتی که بین میرکریمی و مسئولان 
پیش آمده از اعزام فیلم او به اســکار خــودداری کردند. حالا در این 
رسانه مهم پیشنهاد شده اســت آکادمی اسکار تغییری در آیین نامه 
معرفی فیلم بــرای بخش بهترین فیلم بین المللــی بدهد و اختیار 
معرفــی نماینده ایران را از بنیاد ســینمایی فارابی به عنوان یک نهاد 
حکومتی بگیرد. این رسانه اشاره کرده که آیین نامه اسکار باعث شده 
است تا هیچ کدام از فیلم های پناهی و رسول اف تاکنون از جانب ایران 

به اسکار معرفی نشوند و نتوانند در رقابت اسکار شرکت کنند.

پرده انشا
اکبر یوســفی: باند پهنا نداشــت و شــاد مدام قطع و وصل می شد. معلم ها خسته شــده بودند. البته 
معلم های جوان تر در راهروی مدرســه به گمان اتصال مجدد کلاس هــا با مهدی خانی گعده گرفته 

بودند. مهدی خانی برای امتحان انشای بچه ها رفته بود عبدل آباد و پرده خریده بود!
در ســالن آزمون یک پرده بزرگ روی زمین گذاشــته بود و زیر آن ناهموار به نظر می رسید. انگار که 
چند جعبه و صندلی زیر آن پنهان کرده بود. صندلی دانش آموزان دور تا دور این پرده ورم کرده، منظم 
شــده بود. آنها باید می نوشتند که زیر این پرده چیست، جنس و کاربرد آنها چیست و اگر در زندگی ما 
نباشــد، چه می شود، حالا که هســت چه دردی از ما دوا می کند و از این دست سؤال ها... . کلا مهدی 
خانی جور دیگری معلم بود. مثلا روزی به دانش آموزانش تکلیف داده بود که وصیت نامه بنویســند. 
لازم به ذکر نیست که فردای آن روز از طرف چند ولی دانش آموز، دفتر مدرسه روی سر مدیر آوار شد. 
اما مهدی خانی می گفت باید بدانند که دنیا فانی  است تا وقتی به منصبی رسیدند، اختلاس نکنند! روز 
دیگر برای انشا گفته بود شهرکی را متصور شوید که در آن می خواهید زندگی کنید. چه امکاناتی لازم 
دارید. به ترتیب اولویت بنویســید. خیلی ها سالن سینما و تئاتر را ننوشته بودند. مهدی خانی عصبانی 
بود که چرا همه اولویت اولشان بیمارستان بوده و هیچ کس مثلا به سرویس بهداشتی عمومی اشاره 
نکرده و البته ســخت ترین قسمت ماجرا آنجا بود که عده ای حتی اعتقاد به وجود مدرسه نداشتند. از 
آن روز مهدی خانی آرامش را در دوردست ها بر درخت فراموشی گره کرد و آستین همتش را بالا زد.
روزی در کلاســش شــنیدم که می گفت: «اگر می خواهید خوب ببینید چشم های تان را ببندید و اگر 
روزی خواســتید ثروتمند شوید به جای حســاب بانکی ذهن تان را پر کنید. همیشه و همیشه به دنبال 
حقیقت باشــید. ألیس الصبح بقریب* حقیقت به اندازه تلاش ما برای ترویج، همگانی می شود. پس 

هم به دنبالش باش و هم رواجش بده».
و البته این داســتان را برای بچه ها گفت که «یک روز حقیقت و دروغ با هم رفتند دریا تا شــنا کنند، 
حقیقت لباسش را درآورد و دروغ لباس های حقیقت را دزدید. از آن پس حقیقت عریان است و دروغ 

در لباس حقیقت زیباست». آن روز هوای تهران اجازه دیدن پناهگاه را نداد. *هود/۸۱

حرف دل

یک بازیگر قدیمی درگذشت
روح االله مفیدی ۲۴ تیرماه، یک روز پس 
از یک دهه مبارزه با سرطان، در ۹۳ سالگی 
چشم از جهان بست. او با لهجه یزدی اش 
و  «مراد برقــی»  در ســریال هایی  بــازی  و 
«دایی جان ناپلئــون» برای قبل از انقلاب و 
ســریال های بعد از انقــلاب «گل پامچال»، 
«آینه عبرت» و «همســران» به یادها مانده 
است. مفیدی هفتم مرداد ۱۳۰۸ در یزد به 
دنیا آمد و از ســال ۱۳۲۷ بــازی در تئاتر را 

آغاز کرد و در حوزه نقاشــی و مجسمه ســازی هم فعالیت داشــت اما در ابتدا به عنوان یک گریمور 
خلاق شــناخته می شــد. مفیدی آخرین بار بیش از یک دهه پیش در فیلم ســینمایی «یه حبه قند» 
به کارگردانی ســیدرضا میرکریمی در زادگاهش یزد برابر دوربین رفت و ســال ۹۲ با بازی در سریال 
«آب پریا» پرونده بازیگری اش را برای همیشــه بست. او در سال های اخیر به دلیل سرطان در سینما 
و ســیما فعالیت نداشــت. یک روز پیش از مرگش، فیلــم «یه حبه قند» از شــبکه آی فیلم پخش 
شــده بود. او در این ســریال نقش پزشــکی را بازی کرده بود که برای دادن جواز کفن وارد می شود. 
روح االله مفیدی نصرآبادی ســال ۱۳۳۰ با «پریچهر» حضور جلوی دوربین ســینما را تجربه کرد و در 
۲۵ ســال پیش از انقلاب حدود ۳۰ فیلم به کارنامه خود افزود؛ از جمله در «تنگسیر» امیر نادری که 
از فیلم های تحسین شــده سینمای ایران در آن سال ها بود. نخستین فیلم او پس از انقلاب «پاییزان» 
رســول صدرعاملی در ســال ۶۰ و آخرین آن «یه حبد قند» بود (درمجموع ۱۸ فیلم) که ســال ۹۰ 
تولید شــد. همچنین بازی در سریال هایی همچون «شلیک نهایی»، «هتل» و... نیز در کارنامه اش به 
چشــم می خورد و در هفته های قبل بخش هایی از سریال «آینه عبرت» نیز از شبکه های صدا وسیما 

پخش شده است.

چه خبر

عکــس، به جامانده از نــوروز ۱۳۸۵.  حمید جعفــری*: 
مهتــاب نوروزی در حیاط خانه اش در قاســم آباد بمپور. 
از ســال های نه چندان خوبِ بانوی ســوزن دوزی بلوچ. 
ناامیــد و بی خیــال از پیگیری بی ســرانجام وعده دولت 
بــرای داشــتن یک دفترچــه بیمــه حتی. از ســال های 
آخــر عمر مهتــاب. نشســته در حیاط خانــه و کودکی، 
دختربچــه ای، کنــارش. در جهان سیاه وســفید عکس، 
کنتراست سوزن دوزی های لباس دخترک با آن در چوبی 
و دیوارهــای کاهگلــی، تاریخ قــوم بلوچ را بــه تصویر 
می کشــد. زن، گویی می دانــد، مهتاب انــگاری می داند 
اینها واپسین سوزن هایی  اســت که به پارچه خواهد زد. 

راه طولانــی ای را آمده و حالا آفتــاب عمرش به همین 
دیوارهــا رســیده کــه کوتاه انــد و کاهگلــی. دخترک را 
درســت به همین خاطر نشــانده کنارش. تا قسمت کند 
این کــوک و گره های آخر را. یکی بــرای خودش و یکی 
برای آینده ســوزن دوزی اصیل بلوچی. از تاریخ عکســی 
که گرفته ام، ۱۶ ســال گذشته اســت. مهتاب شش سال 
بعد از ایــن عکس، در همــان کارگاه کوچکش، دختران 
بســیاری را ســوزن دوز کرد و ۲۴ تیر می شود ۱۰ سال که 
میراث فرهنگی کشــور، یکی از حافظــان و حافظه های 

خود را از دست داد.
مستندسازان انجمن  هیئت مدیره  رئیس   *

مهتاب یکی از حافظان سرزمین


